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 «احكام حكومتيِ تكليفي»ضوابط صدور 
*الله نعیمیان ذبیح 00/3/90 :تأييد  53/3/93: دريافت

 

 چکیده

 تدبير جامعة اسلامي،  نيازمند دارابودن اختياراتي است كه صدور احكام حكومتي، 

در اين ميان، اين پرسش مهم نسبت به نظيام سياسيي   . بخشي از اين اختيارات است

 چيست؟« صدور احكام حكومتي»اسلام، مطرح است كه ضوابط 

احكيامي مسيتقل از احكيام شيرعي      احكام حكومتي يا ولايي از جهت صدوري،

احكيام  . هاي مختلفي با آنها پيدا كنند توانند نسبت هستند، اما از جهت محتوايي مي

حكومتي يا ولايي، همانند احكام شرعي بر دو نوعند؛ يعني بخشي از احكام حكومتي 

 .باشند از سنخ احكام تكليفي هستند؛ چنانكه بخشي از آنها از سنخ احكام وضعي مي

« احكيام حكيومتيت تكليفيي   »شتار حاضر، به بررسي ضوابط حاكم بير صيدور   نو

، شش مؤلفه «ضوابط احكام اضطراري»از « ضوابط عمومي»اختصاص دارد و با تفكيک 

 .را از زمرة ضوابط عمومي و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احكام اضطراري، دانسته است

 واژگان كلیدي

مفسيده،    آور،  م حكومتي، مصيالح اليزام  حكم حكومتي، حكم ولايي، ضابطه حك

 تزاحم، احكام اضطراري
                                                                                                                                                          

 .پژوهشگاه ان يشه سیاسي اسلام« گروه فقه سیاسي»علمي عضو هيأت * 
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 مقدمه

يداي لازه داده شدده    اخنيار صدور احکاه حکومني بده زمامدداران داراي صدلاحيت   

در عين حال، صدور احکداه حکدومني   . است و اطاعت از اين احکاه نيز ضروري است

تواند يديچ امدري را بددون     يتواند بدون ضابطه باشد؛  را كه نراه ارزشي اسلاه نم نمي

لرا داشنن اخنيار صدور احکاه حکومني به ييچ وجه، م نضي عده . ضابطه تمويز نمايد

 .ارائۀ ضابطه براي صدور آنها نيست

توان در دو دسنه، مورد شناسدايي   د را مي   ضوابد مركور د در حوزۀ احکاه ولاييِ تکليفي 

 :قرار داد

ضوابد »کومني براي صدور يمۀ آنهاست و بخشي از ضوابد صدور احکاه ح( الف

 .شوند محسوب مي« عموميِ صدور احکاه حکومني

بخشي از ضوابد، ناظر به مواردي اسدت كده احکداه حکدومني در مخالفدت بدا       ( ب

 .شوند احکاه اوليۀ شرعي صادر مي

 «صدور احکام حکومتی»ضوابط عمومیِ ( الف

ضروري در ف ه سياسي اسدلاه   مندي صدور احکاه حکومني از امور بديهي و ضابطه

 . بايست اين امر مورد تأكيد ف ها و انديشمندان اسلامي باشد روشن است كه مي. است

در جايي كده ف يده،   »: دارد الله مصباح يزدي در اين زمينه، اظهار مييلبه طور نمونه، آ

د كند، آن ي  بدر اسداس قواعد    طبق شرايد زماني و مکاني د حک  يا فنوايي د صادر مي  

 (.117، ص1، ش1377مصباح يزدي، )« اسلامي است كه منشأ ع لي يا ن لي دارد

منددي    نانکه در مباحثي مانند ن ش ع   در صدور احکاه حکومني نيز لزوه ضابطه

مندي صددور احکداه    الله مصباح يزدي نيز د ضمن تأكيد بر ضابطه يلشود، آ فراموش نمي

 :فزايد ا مي حکومني د در زمينۀ ن ش ع   در صدور آنها

ف يه بدر اسداس حکد  ع لدي، حکد  شدرعي را       . ع  ، يکي از ادلّۀ ف ه است

كند و اگر آن حک  شرعي، مورد اخنلاف باشد؛ يعني ديگران به آن  كشف مي

توجه نکرده و يا او ايميت موضوا را بيشنر درک كرده باشد، به صدور فندوا  
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ف يده بدا   ... مطل ه است  نمايد و اين يمان ولايت اكنفا نکرده، حک  صادر مي

اسنفاده از قواعد كلي ف ه و نهايناً با اسنناد به دلي  ع لي، احکاه حکدومني را  

البنه نه با يدر ع لدي كده    . كند د بر اساس مصالح و مفاسد اجنماا د صادر مي 

افراد، ادعاي داشنن آن را دارند، بلکه ع لي كه در پيشگاه الهي، قاب  احنماج 

 (.117-111مان، صي)و اسنناد باشد 

بايست مددل نردر    در ير حال، ضوابد گوناگوني در بحث صدور احکاه حکومني مي

از آنمدا كده   . پدردازي   حاكمان و كارگزاران آنها قرار گيرد كه در ادامه به بررسي آنها مي

تدوان ايدن مدوارد را در     دايرۀ شمول اين ضوابد يمۀ مصاديق احکاه حکومني است، مي

 :شمار آورد به« صدور احکاه حکومني»براي « ميضوابد عمو»زمرۀ 

 ؛«تناسب با احکاه شرعي»برخورداري از . 1

 ؛«تناسب با ايداف شريعت»برخورداري از . 2

 ؛«مصالح عمومي»رعايت . 3

 ؛«تناسب حک  و موضوا»برخورداري از . 1

 ؛«عده تعارض آنها»و « تناسب ميان احکاه حکومني»برخورداري از . 5

 .«صدور احکاه حکومني»در « وارد ترجيحي و الزاميم»تفکيح . 6

 «تناسب با احكام شرعي»برخورداری از . 9

توجه به نحوۀ پيوند احکاه حکومني و . احکاه تکليفي شرعي، انواا گوناگوني دارند

تواندد در بازشناسدي ضدوابد لازه بدراي صددور       نيز قوانين رسمي با احکاه شرعي مدي 

 :نحوۀ امنثال اين احکاه به صورتهاي مخنلفي است. احکاه حکومني، مفيد باشد

شدوند و در   برخي از احکاه شرعي، توسد مکلفّان به صور  مسن ي  امنثدال مدي  . 1

 .حالت معمولي، ربطي به احکاه حکومني ندارند

در م اب ، برخي از احکاه شرعي كه جنبۀ اجنماعي د سياسي دارند، با مسداعد    . 2

 . يابند ومني، زمينۀ امنثال مييا از طريق انشا  احکاه حک

كند كه برخدورداري از   ارتباط اين احکاه شرعي با صدور احکاه حکومني، اقنضا مي
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از ضوابد مه  در صدور احکاه حکومني مرتبد با آنهدا تل دي   « تناسب با احکاه شرعي»

 .شود

شدود و بدر    شأن صدور ير يح از احکاه حکومني بر اساس محنواي آنها معلوه مدي 

عندوان ضدابطۀ    توان به مسألۀ تناسب حک  حکومني بدا احکداه شدرعي بده     آن مي اساس

 :عمومي براي صدور احکاه حکومني توجه كرد

اي كه از جهت محنوا دست ك  با احکاه اوليه يمسو  شأن صدور احکاه حکومني. 1

نيسنند، منفاو  از مواردي است كه با يکديگر يمسويي محنوايي دارند و بايد در بحث 

 .ن   ديگري مورد بررسي قرار گيرندمس

اي كه از جهت محندوايي يمسدو بدا احکداه تکليفدي       شأن صدور احکاه حکومني. 2

يسنند، شأن صدور خاصي است؛  ه آنکه در اين صور ، احکاه حکدومني در جهدت   

تنولا احکاه تکليفدي، م نضدي تفداو     . شوند شدن احکاه الهي صادر مي تطبيق و اجرايي

بر اين اساس، بايد ميدان اقنضداي   . صدور احکاه حکومني خوايد بودخاصي در عرصۀ 

 .احکاه الزامي، احکاه اقنضايي و مباحا ، تفاو  قائ  شد

برخدورداري احکداه   »رو، با توجه به اين تفاو  محنوايي، بده بررسدي ضدابطۀ     ازاين

 :پردازي  مي« حکومني از تناسب با احکاه شرعي

 ؛ «احکاه الزامي»با « ضرور  تناسبِ احکاه حکومني». 1

 .«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»با « ترجيح تناسبِ احکاه حکومني». 2

 « احكام الزامي»با « ضرورت تناسبِ احكام حكومتي». 1-1

اندد و فدروض    آور شرعي در م اه جع ، به صور  خاصدي جعد  شدده    احکاه الزاه

 :مخنلفي دارند

 .اه تحريمي، خالص باشدمصلحت در احکاه ايمابي و مفسده در احک. 1

مصلحت  در احکاه ايمابي و مفسده در احکاه تحريمي شدرعي، بدر مفسدده يدا     . 2

 .مصلحت مزاح  خود غلبه يافنه است

آور تشدخيص داده   در ير دو فرض، مصلحت و مفسده، توسد شدارا در حددل الدزاه   

ت كده  اين مسأله م نضدي آن اسد  . آوري جع  شده است شده و بر اساس آن، حک  الزاه
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اگر وليل امر، بخوايد يمۀ احکاه حکومني يا قوانين رسمي حکومني را بر اساس جلدب  

مصلحت و دفع مفسده تنري  كند، بايد به جع  حک  ايمابي و تحريمي توسد شارا و 

آور آنها توجه نمايد؛ به اين معنا كه شارا منعال، زحمت تشخيص مصدلحت   درجۀ الزاه

آور، او را در حددل   حاك  برداشنه و بدا جعد  احکداه الدزاه     آور را از دوش و مفسدۀ الزاه

 . بسيار مه  و روشني، راينمايي كرده است

تواندد بدا مفسددۀ     اين قاعدۀ كلّي در ف ه وجود دارد كه مصدلحت غيدر الزامدي نمدي    

بده تعبيدر مرحدوه ميدرزا محمددت ي      . حرمت شرعي در تزاح  بوده و بر آن غالب گردد

ق، 1112شديرازي،  )« صلحل الغاة اللّلأزنل ك تزاك  نفسد  الحمةاا الم»(: ق1331ه)شيرازي 

 (.131ص

آور توسد شارا، م نضي آن است كه وليل امر در صددور احکداه و    جع  احکاه الزاه

آور، بايد تلاش اصلي خود را در جهت  جع  قوانين حکومني در عرصۀ اين احکاه الزاه

محندواي احکداه الهدي را از طريدق      به تعبيدر ديگدر، او بايدد تطبيدق    . خاصي سوق ديد

آور پيگيري نمايدد؛  ده    يمسوسازي محنواي احکاه و قوانين حکومني با آن احکاه الزاه

اي اسدت كده    آنکه مصلحت و مفسدۀ احکاه ايمابي و تحريمي خداوند منعال، به اندازه

كردن آنهدا صدادر شدده و سدامان      عمدۀ احکاه و قوانين حکومني بايد در جهت اجرايي

 .ابندي

احکاه شرعي، احکامي مسن   از احکاه و قوانين حکومني يسنند، اما محندواي آنهدا   

رو، محوريدت احکداه ايمدابي و     ازايدن . تواند يمسو يا نايمسو با احکاه شرعي باشد مي

تحريمي شريعت، م نضي آن اسدت كده محندواي احکداه و قدوانين رسدمي حکدومني،        

كردن جلب مصالح و دفع  مناسب براي اجراييعمدتاً بايد در جهت تطبيق و بسنرسازي 

 .اند آور شرعي، تملّي يافنه مفاسدي باشد كه در قالب احکاه الزاه

آور ايمابي و تحريمي، گرشنه از آنکه مسدن يماً بدر دوش آحداد مکلّفدان      احکاه الزاه

كنند، در بسياري از موارد، نيازمندد تمهيدداتي بدراي امکدان امنثدال و تطبيدق        سنگيني مي

د بدون نياز بده يمداينگي    د به ويژه احکاه فردي يسنند؛  ه آنکه بسياري از احکاه الهي

پرير يسنند، اما فعاليت در عرصۀ اجنماعي و تدلاش بدراي    مکلّف با ديگر مکلفّان امنثال
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تح ّق احکاه اجنماعي شرا، م نضي يماينگي بسيار قوي در ميان افراد زيادي اسدت و  

آور ايمدابي و تحريمدي را در جامعده، پيداده و      ري از احکاه الزاهتوان بسيا بدون آن نمي

 . توان آنها را به نحو احسن به انماه رساند اجرا كرد يا آنکه نمي

اجرادرآوردن برخي از احکاه الهي در سطح جامعده، اقنضدا    نياز به يماينگي براي به

سدنگاه حکدومني او   كند كه بخش مهمي از اين وظيفۀ م دماتي بر دوش وليل امر و د مي

طور نمونه، رفع نيازياي مالي جامعه و دولت اسلامي يا مواجهه فرينگدي،   به. قرار گيرد

اقنصادي، امنيني و نرامي با دشمنان اسلاه، از امور در سدطح كدلان جامعده يسدنند كده      

باشند و نياز بده تمهيدد م ددما  از طريدق صددور       نيازمند يماينگي فراگير و جدلي مي

در اين راسنا، احکاه حکومني در جهدت يمداينگي   . نلف، امري بديهي استفرامين مخ

 .كنند آفريني مي ذيني و عملي آحاد مکلّفان ن ش

آور از شأن راينمايي بسيار گويايي برخوردارند و بده   در ير حال، احکاه شرعي الزاه

تنها قدالبي   هآور، ن اين احکاه الزاه. پردازند ديي تدبير جامعه و سامان سياسي آن مي جهت

لحاظ آنکده حکد ، يمدراه     د اجنماعي شريعت يسنند، بلکه به براي تأمين ايداف سياسي

با موضوا است، از شفافيت خوبي نيز در م ايسه با ايدداف و ارزشدهاي عداه شدريعت     

برخوردارند؛  ه آنکه بسياري از آن ايداف و ارزشهاي عاه در م داه بيدان، بدر موضدوا     

گدري و   بندابراين، شدأن يددايت   . اندد  روشدن، حمد  نشدده    صدور   خاص يا عاه و بده 

آور ايمدابي و تحريمدي در حددل بسديار      ديي سامان سياسي از طريق احکداه الدزاه   جهت

دنبدال   اين مسأله، م نضي آن است كه وليل امر و دسدنگاه دولدت، بايدد بده    . بالايي است

آور شدرعي در سدطح    اهسازي و تمهيد م دما  لازه براي اجرا و امنثال احکاه الدز  زمينه

سازي و تمهيدا  قوي و مناسدب،   ويژه آنکه بسياري از آنها جز با زمينه جامعه باشند؛ به

 .امکان تح ق نخوايند يافت

 «احكام اقتضاييِ غير الزامي»با « ترجيح تناسبِ احكام حكومتي». 2-1

از يح منرر، ير  هار حک  وجوب، حرمت، اسنحباب و كرايت، احکداه اقنضدايي   

بودن احکاه  بودن احکاه در م اب  الزامي در افق بحث حاضر، اقنضايي 1.شوند شمرده مي

در اين ميان، اگدر بخدوايي  تناسدب احکداه حکدومني بدا احکداه        . گيرد مدل نرر قرار مي
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عنوان يکي از ضوابد عمومي، لحاظ كني  ايدن امدر م نضدي آن     اقنضاييِ غير الزامي را به

فاسدي كه موجب صددور  ندين احکدامي از جاندب شدارا      است كه به نوا مصالح و م

اند، توجه كني ؛  نانکه بايد وظيفۀ ولي امدر و دسدنگاه حکدومني او در ايدن      منعال شده

 :رو، توجه به نکا  زير ضروري است ازاين. زمينه را روشن نمايي 

 ؛«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»در « آور مصلحت و مفسدۀ ترجيح»يح د غلبۀ 

 ؛«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»براي امنثال « سازي زمينه»ظيفۀ دو د و

 ؛«الزاه احکاهِ اقنضاييِ غير الزامي»با « سازي اجنماعي زمينه»سه د نسبت 

 ؛«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»نسبت به محنواي « الزاه» هار د شرط 

 .«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»در بسنر تعدلد « حک  حکومني»پنج د صدور 

 «تناسب با اهداف شريعت»برخورداری از . 2

تدوان   رو، مدي  ازايدن . توانند در تغاير با ايدداف شدريعت باشدند    احکاه حکومني نمي

ضدوابد عمدومي   »را يکي از « برخورداري احکاه حکومني از تناسب با ايداف شريعت»

يدر  در راسناي تحلي  اين م وله، بده بررسدي مسدائ  ز   . دانست« صدور احکاه حکومني

 :خوايي  پرداخت

 ؛«بيان و توجه شريعت به ايداف»ياي  قالب. 1

 ؛«ايداف شريعت»به « حميت تمسلح»ميزان . 2

 .«صدور احکاه حکومني»در « ايداف شريعت»موارد تمسح به . 3

 «بيان و توجه شريعت به اهداف»هاي  قالب. 1-2

« ايداف شدريعت برخورداري احکاه حکومني از تناسب با »در راسناي تبيين ضابطۀ 

يايي را مورد توجه قرار ديي  كه شدريعت از طريدق آنهدا بده      نيازمند آن يسني  تا قالب

 . ايداف خود توجه كرده و به بيان آنها پرداخنه است

در اين ميان، جلب مصالح و دفدع مفاسدد، دو   . شريعت، عناصر مخنلفي را دربردارد

اي منعدال برخدوردار از صدفت    مبناي اساسي در تکوين شريعت يسنند؛  ه آنکده خدد  

توان جلب مصالح و دفع مفاسد را دو يدف  حکمت است و افعال خداوند حکي  را مي
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اين دو يددف، بده صدورتهاي مخنلدف در     . كلّي و حاك  در يمۀ تشريعا  الهي دانست

 :اند تکوين شريعت، ظهور و بروز يافنه

 ؛«عيجع  و بيان احکاه شر»در قالب « ايداف شريعت»يح د بيان 

 .دو د بيان صريح ايداف

ديدي جامعدۀ سياسدي،     بحث نحوۀ اسننباط ايداف شرعي در حوزۀ تددبير و جهدت  

تواند به عنوان بحثي مسن   قاب  طرح باشد، اما آنچه در اينما ايميت دارد اين است  مي

ايدن  . اند كه ايداف شرعي جامعۀ اسلامي در شرا، مورد توجه قرار گرفنه و تشريع شده

 نضي آن است كه افزون بر احکاه شرعي خاص و عاه، ايداف شدرعي را نيدز در   امر، م

 .تدبير جامعه، مورد توجه قرار ديي 

گيرند،  در اين ميان، توجه به ايداف شريعت، تنها در يح شک  مورد توجه قرار نمي

يدان  تدوان م  به اجمال مي. تواند انماه گيرد يا و مباني گوناگوني مي بلکه اين امر به شيوه

اين دو رويکرد اساسي، تفکيح قائ  شدد؛ يدر  ندد رويکرديداي فرعدي ديگدري نيدز        

 :توان مورد رصد قرارداد كه فراتر از اين بحث است مي

برخددي توجدده بدده ايددداف را بددا نگددايي برآمددده از درون نصددوص دينددي و بددا  . 1

حکداه  دنبال گرر از ا آنان به. كنند بخشيدن به احکاه شرعي منصوص، طلب مي محوريت

 .شرعي و نصوص شرعي نيسنند

كدردن   بهانده  سازي اين ايداف شرعي د سياسي و با  برخي نيز با گونۀ خاصي از برجسنه. 2

آنان بدا  . دنبال آن يسنند تا كمابيش از الزاما  نصوص ديني گرر كنند اي، به  نين مسأله

معياريداي  دنبال آن يسنند تدا امکدان كشدف     تمسح به لزوه تکيه بر ايداف شريعت، به

بودن اين معياريا را با توسعۀ معيارياي غير تعبددي، گسدنرش    شرعي و ع لي يا ع لايي

ديد تا در سايۀ كشف ملاک احکداه، برخدي    اين رويکرد، به آنان اين امکان را مي. ديند

. از احکاه اسننباطي در سيرۀ جاري ف ها را به ن د كشديده و احکداه ندويني ارائده ديندد     

رسي اين رويکرد و شناسايي مدوارد موف يدت يدا عدده موف يدت آن،      روشن است كه بر

 . طلبد ممال وسيع ديگري مي

ديي كلان تدبير اجنمداعي،   بندي به نصوص ديني، منافاتي با جهت به ير شک ، پاي
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بدودن ايدن ايدداف و ارزشدهاي كدلان       البنه ويژگدي كلّدي  . توسد ايداف شريعت ندارد

انمامد و  ه بسا  ندين كشدف    صداقي از آنها نيز ميمندي م شرعي، به دشواري در بهره

تدوان در پنداه آنهدا بده      انمامد كه نمدي  ملاكهايي در بسياري از موارد، به ننايمي ظنّي مي

بودن اين ارزشها و ايداف ديندي،   قصد ارائۀ اسننباطهاي نوين دست يازيد؛  ه آنکه كلّي

و مصاديق خود را د به ويژه در   توانند موضوعا  معمولاً بدان صور  است كه آنها نمي

موارد تزاح  ايداف و ارزشهاي مخنلف د بيان كنند؛  نانکه احکداه شدرعي نيدز بدراي      

اند كه اگر ايدن كدار در زميندۀ     مساعد  به مکلفّان منوجۀ موضوعا  خاص يا عاه شده

شد،  ه بسا تطبيق بر موضوا  احکاه شرعي خاص يا عاه، توسد شارا منعال انماه نمي

 .شد مصداق توسد مکلفّان، دشوار، بلکه در موارد فراواني ناممکن ميو 

نکنۀ اساسي در شناسايي و اسننباط ايداف كلان شريعت اين است كه ايدن ايدداف،   

اند، بلکه اين ايدداف در نحدوۀ جعد  احکداه مخنلدف       صور  مسن   بيان نشده تنها به

شدرعي در صددور احکداه     رو، محوريدت بحدث احکداه    ازاين. اند شرعي نيز لحاظ شده

تدرين منبدع    توان از آن به سادگي گرشدت؛  نانکده عمدده    حکومني، امري است كه نمي

ياي اجنماعي، يمان احکدامي يسدنند كده در     براي شناخت اين ايداف شرعي در زمينه

تواند و بايد مدورد اسدنفادۀ ولدي     گونه كه بيان مسن   آنها نيز مي اند؛ يمان شريعت آمده

 .ان و كارگزاران او در صدور احکاه حکومني باشدامر، مشاور

تدوان در   مند به تکيده بدر ايدداف و م اصدد شدرعي را مدي       اي از توجه ضابطه نمونه

 :الله صافي گلدايگاني، سراغ گرفت الله لطفيلفرمايش آ

بده ايدن معندا كده     . در ولايت ف يه، بايد م اصد و ايداف اسلاه تدأمين بشدود  

به آن م اصد است، البنده اجدراي احکداه اسدلاه و      احکاه اسلاه براي رسيدن

اند؛ اما گايي مسأله ايمي در خطر است كه حاك  بايد  حاكميت اسلامي يکي

م اصد مه  و درجا  احکاه را بداند و يح احاطه كلي داشنه باشد تا بفهمد 

آيد كه او يد    اين مه  از شخص ممنهد برمي. كه  ه بگويد و  ه كار بکند

به يح معنا م اصدد  . ... نه اينکه حرفي بزند كه مفسده داشنه باشد بايد بداند،

يمچندين  . اسلاه، معلوه است؛ مث  حفظ دما ، مننها درجدا  و مراتبدي دارد  
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حفظ احکاه اسلاه و حني اجراي حک  جزئي ي  جز  م اصد اسدلاه اسدت   

آيدد كده خدود     كه حاك  بايد بر آنها مواظبت كند، اما گايي تعارض پيش مي

اگر كسي درجدا  و مراتدب را بداندد،    . لاه در اين موارد دسنوريايي دارداس

كندد،   الآن ير ممنهدي كه اداره مي. احکاه فرعيه ي  جز  م اصد اسلاه است

 (.17، ص1371صافي گلدايگاني، )فهمد كه در كما  طور بايد خد بديد  مي

 «اهداف شريعت»به « حجيت تمسّک»ميزان . 2-1

گيدري از   کاه حکومني بايد منناسب با ايداف شريعت باشند، بهرهاگر بدريري  كه اح

منددي از حميلدت شدرعي نيدز      اما بهره. اين امر، منوقف بر حميلت شرعي اين كار است

ترديدد   بدي . كننددۀ ايدن حميلدت باشدد     منوقف بر حصول شرايد خاصي است كه تدأمين 

 .توان فرضهاي مخنلفي براي كشف ايداف شريعت، تصوير كرد مي

تدوان   تواند تکليف اين مسأله را روشن كند كه آيا اساسداً مدي   بررسي اين فرضها مي

تناسب و مطاب ت با ايداف شريعت را از زمدرۀ ضدوابد عمدومي بدراي صددور احکداه       

بودن آن، اين مسدأله مطدرح اسدت     حکومني دانست يا نه؟  نانکه بر فرض قبول ضابطه

تواند از زمرۀ ضوابد عمومي مدركور   مي كه امر مركور در  ه حدلي و در  ه  ار وبي

 قرار گيرد؟

بايد ديد در مواردي كه ايداف مركور قرار است از آنها اسننباط شوند، اين اسدننباط  

يداي مخنلفدي در  گدونگي اسدننباط ايدداف شدريعت و        ديدد؟ مؤلفده    گونه ر  مدي 

بخشي آنهدا   ينانآفريني و ميزان اطم سو، سطح آگايي از يح. مندي آنها تأثيرگرارند ارزش

رو، دو عندوان   اين از. ايميت دارد و از سوي ديگر، منبع اسننباط آنها داراي ايميت است

 :بايست مورد تأم  قرار گيرند زير مي

 ؛«اسننباط ايداف شريعت»در « بخشي معرفت»درجۀ  يح د

 . «اسننباط ايداف شريعت»منبع  د دو

  «استنباط اهداف شريعت»در « بخشي معرفت»درجا 

تدوان محصدول آن را    بخشي در اسننباط، نمدي  ترديد، بدون توجه به درجۀ معرفت بي

آوري در  آوري تدا ظدنّ   تواندد از ي دين   بخشي مدي  به كار گرفت؛  ه آنکه، درجۀ معرفت
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رو، اسننباط مركور نسبت به ايداف شريعت به  ند شدک  و در  ندد    اين از. تغيير باشد

 :درجه، قاب  تح ق است

 ؛«ايداف شريعت»ط ي ينيِ اسننبا. 1

 ؛«ايداف شريعت»اسننباط ظنيِ . 2

 .«ايداف شريعت»اسننباط ويميِ . 3

يکسان برخورد كدرد؛  درا كده يمدۀ آنهدا       توان  روشن است كه با موارد مركور نمي

لزوماً حملت نخوايند بود و مواردي كده د بدر فدرض د داراي حميلدت باشدند، تفداو          

 . اساسي با يکديگر دارند

رو، در  ازايدن . ر وب ف ه شيعي بر پرييز از ظنون غير معنبدر قدرار گرفنده اسدت     ا

توان بر منابع غيدر   اسننباط ايداف شريعت، ملاحرۀ اين نکنه، ايميت كليدي دارد و نمي

 .معنبر تکيه كرد

شناسددايي ايددداف شددريعت بدده م ولددۀ شناسددايي مصددالح و مفاسددد كددلان شددرعي  

آوردن احکداه، خدود    صدالح و مفاسدد بدراي بده دسدت     بندي م گردد؛  نانچه دسنه بازمي

از منرر ف هاي بزرگ شديعي،  . تواند ما را به م ولۀ شناسايي ايداف شريعت بازگرداند مي

، تحصدي  ايدن روابدد از شدفافيت و اعنبدار      (ق601-636)يمچون مرحوه مح ّق حلّي

ير بحث ايشان براي فه  ديدگاه اين ف يه و اصولي برجسنه، به س. كافي برخوردار نيست

 .پردازي  در اين زمينه مي

مرحوه مح ق حليّ، ضمن آنکه مصالح را شام  تحصي  منفعت و دفع ضدرر معرفدي   

د ت سدي     كند اين مصالح را به سه دسنه د مصالح معنبر، مصالح ملغي و مصالح مرسدله   مي

اس سنمي ميان مفسده و مصلحت در دسنۀ اخيرد كه بدر اسد   پس از آن به نسبت. كند مي

 د   معناي مصلحت خاص، مورد نرر ايشان است شود به توضيحا  ايشان روشن مي

 :پردازد مي

اي بيشنر يا مساوي با آن يمراه شود، اين مصدلحت   اگر مصلحت مزبور با مفسده. 1

 .ملغي خوايد بود

. اي يمراه نباشد يا بر آن مفسدده غلبده داشدنه باشدد     اينکه مصلحت مزبور با مفسده. 2
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حکايت شده اسدت، امدا اكثريدت علمدا آن را انکدار      « اماه مالح»مصلحت از  حميت اين

 .اند شرط كليت، عموميت و قطعيت را براي حميت آن لحاظ كرده برخي نيز سه. اند كرده

مح ق حلّي در اسندلال قائلان به حميت آن تشکيح كرده و حميدت آن را تنهدا در   

ار نباشد، اما اين مسأله را نيز ظنّي دانسنه اي در ك داند كه مفسده اين فرض قاب  قبول مي

داند؛  نانکه معن د است تمسلح به اموري كلّي مانند ايداف شدارا،   و لرا قاب  اعننا نمي

لرا حليدت كشدنن برخدي مسدلمانان بده      . تواند براي كشف احکاه الهي كفايت كند نمي

ق، 1103حلدي،   مح دق )و حفاظت از ديگر مسلمانان، مشروعيت نددارد  « تنرسّ»عنوان 

 (.221-221ص

 « استنباط اهداف شريعت»منبع 

تدوان حکمدي كلّدي دربدارۀ      رسد بددون بررسدي فرضدهاي مخنلدف، نمدي      نرر مي به

 :فرضهاي زير در اين رابطه، قاب  تأملند. بودن امر مركور ارائه داد ضابطه

 ؛«ايداف شريعت»بر « تصريح نصوص ديني». 1

 ؛«اسن راي كام  ايداف جزئي» اسننباط ايداف مركور از طريق. 2

 ؛«اسن راي ناقص»اسننباط ايداف مركور از طريق . 3

 ؛«كشف علتّ احکاه»اسننباط ايداف مركور از طريق . 1

 .«كشف حکمت احکاه»اسننباط ايداف مركور از طريق . 5

 «صدور احكام حكومتي»در « اهداف شريعت»موارد تمسک به . 3-2

در صدور احکاه حکومني، بر اجنهاد اسننباطي وليل موارد تمسلح به ايداف شريعت 

امر تکيه خوايد داشت؛  ه آنکه او بنا بر وظيفۀ اسننباط و افندا، تنهدا در زميندۀ احکداه     

ورزد؛ بلکه او قرار است در تدبير امدور جامعده بدر يمدۀ      خاص به اين امر مبادر  نمي

 . داشنه باشدتواند از منابع معنبر شرعي  اسننباطهايي تکيه كند كه مي

ولديل امدر بايدد بده  ندين امدوري         بنابراين،. اجنهاد تدبيري، اقنضائا  مخنلفي دارد

 :بدردازد

 ؛«شرايد تطبيقِ احکاه اوليه»تشخيص . 1

 ؛«شرايد تطبيقِ احکاه ثانويه»تشخيص . 2
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 ؛«ايداف عاه حاك  بر ساخنار احکاه ديني»تشخيص . 3

 ؛«اي  و مه »تشخيص . 1

 ؛«د و فاسدافس»تشخيص . 5

 ؛«مصالح نراه اسلامي»تشخيص . 6

 .«مصاديق موضوعا  تغييرپرير»تشخيص . 7

توان اننرار داشت كه وليل امر، بدون برخورد فراگيدر بدا اجنهداد     روشن است كه نمي

تواندد بدا    اسننباطي بنواند در اجنهاد تدبيري خود به موف يت كام  برسدد؛ زيدرا او نمدي   

ديگدري   يداي  بير جامعه بدردازد و نيازمند امور ديگر و كوششاسننباط احکاه كلّي به تد

يا و اجنهاديايي است كه براي تددبير جامعده، مدورد نيداز      امور فوق، كوشش. نيز يست

 . است

توانند ارتبداط خاصدي بدا يکدديگر نيدز       روشن است كه تلاشهاي اجنهادي فوق، مي

اط وثي ي بدا تشدخيص ايد  و    طور نمونه، تشخيص ايداف عاه دين ارتب به. داشنه باشند

ايشدان در  . اين نکنه در بيان شهيد اسناد مطهري، مورد توجه قرار گرفنه است. مه  دارد

ايشدان  . داندد  ترسي  مراح  تف ه در دين، تشخيص ايداف دين را نيز از مراحد  آن مدي  

با داشنن يدح  « »ملازه»دانسنه و آن را « درک و فه  درسهاي اسلامي»مرحلۀ نخست را 

بندابراين، شدهيد اسدناد    . خواندد  مدي « لسله معارف در الهيا ، اخلاقيا  و اجنماعيا س

داندد، آن را مرتبدۀ دوه از    نمدي « ف ده الاسدننباط  »مطهري كه تف ه در دين را محدود بده  

عندوان سدومين    در نهايت، ضمن معرفي ايداف ديدن بده  . خواند مراح  تف ه در دين مي

 :شود ركرّ ميمرتبه از مراح  تف ه در دين، من

مرحلۀ سوه از تف ه در دين، اين است كه ما اجمالاً به دست آوري  اسلاه  ه 

براي رسيدن به اين « وسايلي»يايي دربارۀ انسان و اجنماا دارد و  ه   «يدف»

 .يدفها اننخاب كرده است

بايد خدود  : بايد ميان يدفها و وساي  فرق بگراري  و ثانياً: در اين مرحله، اولَاً

ها را از لحاظ سبح د سنگيني و به تعبير ف ها از لحاظ ايميَت و مهمليلدت   فيد

 .، مشخص كني و باب تزاح 
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يايي كرده است؛ احنياج به جفر  در اين قسمت نيز خود اسلاه ما را راينمايي

مثلاً اسلاه، عبادا  را سرلوحۀ تعليما  خود قرار داده اسدت  . و رم  نداري 

. ما بايد سر اين ايميدت را بفهمدي   . العاده قائ  است و براي اينها ايميلت فوق

كندد، بده شدرط     آشنايي با فلسفۀ احکاه نيز نوعي بصير  در دين ايمداد مدي  

 .ديد آنکه در آن افراط نشود و ضمناً درجۀ ايميت را نشان مي

العداده ايميدت دارد و ايدن مرحلده اسدت كده اثدر اجنمداعي          مرحلۀ سوه، فوق

ت از اين جهت است كه مسلمين را به انحطداط كشدانده و   غفل. العاده دارد فوق

ولدي در  . ... بدرد  توجه به اين جهت است كه مسلمين را بده سدوي اعدنلا مدي    

 (.231-235، ص2، ج1379مطهري، )مرحلۀ سوه، كاري صور  نگرفنه است 

 «مصالح عمومی»رعایت . 3

ني را رعايت مصالح اخروي و دنيوي از جملده ضدوابطي اسدت كده احکداه حکدوم      

تصدريح  « ال واعدد و الفوائدد  »از  133كند؛  نانچه مرحوه شهيد اول در قاعدۀ  تمويز مي

بر اين اساس، اكنفدا  . كرده است كه جع  ولايت براي رعايت مصلحت مولّي عليه است

 د و نه ف د جلب به دفع مفسده از مولّي عليه مردود دانسنه شده، بلکه جلب اصلح

 (. 352، ص1ق، ج1100شهيد اول، )شده است  مصلحت د نيز ضروري دانسنه

تدوان تنهدا از جلدب     مصالح اخروي و دنيوي با يکديگر ارتباط وثي ي دارندد و نمدي  

مصلحت دنيوي، سخن به ميان آورد؛ اما روشن است كه جلب ير دو دسدنه از مصدالح   

 .مزبور در  ار وب خاصي، منط ي بوده و شرعيت دارد

تواندد فدارغ از    اين ايداف نمدي . ايداف خاصي باشند احکاه حکومني، بايد به دنبال

رو، در خلال فرمايشا  ف هدا   ازاين. سنمي ناظر به مصالح عمومي جامعه باشد مصلحت

الله سيدحسن طدايري  يلبه تعبير آ. به لزوه رعايت مصالح جامعه توجه زيادي شده است

 : ندآبادي، مصالح نراه و جامعه، ضابطۀ صدور احکاه حکومني يسن خره

محور اصلي در صدور احکاه حکومني و ولايي يدا بده تعبيدر ديگدر، احکداه      

ولايي و سلطاني، وجود مصالح اجنماعي است كه با وجدود مصدلحت بدراي    
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گردد و تصدرف   شود و اطاعت از آن واجب مي نراه يا جامعه حک  صادر مي

ن نبدود )شدود و در غيدر ايدن صدور       دنبال آن نافر مي در اموال و نفوس به

احکاه حکومني، اسلامي و شرعي نيست و تصرفا  حکومت نيدز  ( مصلحت

لرا بر حاك  اسلامي و ولديل امدر، لازه اسدت كده     . نافر و صحيح نخوايد بود

پدس معيدار در   . ياي لازه را در تشخيص اين مصالح بنمايد بيني دقت و پيش

  احکاه ولايي و سلطاني، مصالح نراه و جامعه است، نه مصالح شخص حاك

 (.303، ص1319طايري خره آبادي، )

و « مصدالح خصوصدي  »بدا دو م ولدۀ   « مصالح عمومي»در اين زمينه، توجه به نسبت 

 :تواند ايميلت داشنه باشد مي« منافع عمومي»

 ؛«مصالح خصوصي»با « مصالح عمومي»يح د نسبت 

 .«منافع عمومي»با « مصالح عمومي»دو د نسبت 

 « خصوصي مصالح»با « مصالح عمومي»نسبت 

در اين زمينه  ندد  . مصالح عمومي با مصالح خصوصي از نسبت خاصي برخوردارند

 :توان از يکديگر تمييز داد احنمال اساسي را مي

 ؛«مصالح آحاد جامعه»به مثابۀ تأمين بالفع  « مصالح عمومي»تأمين . 1

 ؛«مصالح يمگان»به مثابۀ تأمين بال وۀ « مصالح عمومي»تأمين . 2

 ؛«مصالح اكثريت»به مثابۀ تأمين بالفع  « مصالح عمومي» تأمين. 3

 .«قدر مشنرک مصالح يمگان»به مثابۀ تأمين بالفع ِ « مصالح عمومي»تأمين . 1

بنددي آن   در ادامه به توضيح موارد مزبور خوايي  پرداخدت و در نهايدت، بده جمدع    

 .پردازي  مي

 « لح آحاد جامعهمصا»به مثابا تأمين بالفعل « مصالح عمومي»تأمين . 1

يح احنمال اين است كه مفهوه مصالح عمومي را بيانگر يمان مصالح تح تح افراد 

بده تعبيدر ديگدر،    . اين امر بدان معناست كه مصالح عمومي معناي مسن لي ندارند. بداني 

مفهوه مصالح عمومي، عنواني است كده از طريدق آن بده مصدالح يکايدح افدراد اشداره        
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 .  كني  مي

يکي آنکه شرايد حضور افراد در : ين تل ّي، مبنني بر پريرش دو نکنه استپريرش ا

ديگر آنکه مصلحت مربوط به يمدۀ افدراد   . كند جامعه، تغييري در مصالح آنها ايماد نمي

 . به يح اندازه و برابر فرض شده است

يح نکنۀ مه  در اينما اين است كه برابردانسنن مصالح، راجع به يمۀ آحاد جامعده،  

رغ  داشنن برخدي   اما به. شابه برابردانسنن منافع ير يح از آحاد جامعه با ديگران استم

 .مصاديق مشنرک، لزوماً مصالح، يمان منافع نيسنند

در ير حال اگر اين تل ّي، مورد پريرش باشد، صدور احکاه حکدومني، مبنندي بدر    

كنندۀ مصالح  مينبايست تأ مصالح عمومي بدين معنا خوايد بود كه ير حک  ولايي مي

اما در اينما جاي طرح اين پرسش است كه آيا  نين . راجع به يمۀ آحاد جامعه باشد

امري در يمۀ موارد ممکن است و مانعي ندارد؟ و يا اساساً تأمين شکلي از مصدلحت  

عمومي، م نضي داشنه و ضرور  دارد؛  نانچه اين سؤال كليدي مطرح است كه آيدا  

معناي مصلحت يمۀ آحاد جامعه است؟ در پاسخ بايد  مومي بهواقعاً تأمين مصلحت ع

 ه بسا  نين معنايي را ننوان پريرفت، مگدر آنکده ت ريدر ديگدري از آن ارائده      : گفت

 .ديي 

 « مصالح همگان»به مثابا تأمين بالقوة « مصالح عمومي»تأمين . 2

اسدت كده   انگاري مصالح عمومي با مصالح آحاد جامعده ايدن    ت رير ديگر از يمسان

مصالح مزبور را يمان مصالح بالفع  آحاد جامعده ندداني ، بلکده مدراد آن باشدد كده در       

كنندۀ مصالح مربوط بده يمدۀ    صور  امکان و در نبود موانع، احکاه حکومني بايد تأمين

صور  بالفعد ،   به تعبير ديگر، اين ت رير كه يمۀ احکاه ولايي بايد به. آحاد جامعه باشد

الح يمۀ آحاد جامعه باشند، لزوماً برخوردار از م نضي ثبوتي و اثباتي يدا  كنندۀ مص تأمين

توان مفهوه مصالح عمومي را  در ننيمه، لزوماً نمي. به دور از موانع ثبوتي و اثباتي نيست

تدوان پدريرفت كده احکداه      رو، نمدي  ازايدن . بيانگر مصالح بالفع  يمۀ آحداد تل دي كدرد   

كنندۀ مصالح يمۀ آحاد جامعده باشدد    صور  بالفع  تأمين حکومني، لزوماً بايد بنواند به

و در ننيمه، نيازي نيست تا تأمين بالفع ِ مصالح يمگان را معيار م ولۀ مصدالح عمدومي   
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 . دانست

توان يميشده يمسدان بدا تدأمين بالفعد        به تعبير ديگر، تأمين مصالح عمومي را نمي

اساس تأمين مصالح يمگان تعريدف  مصالح يمۀ آحاد جامعه دانست و اين مفهوه را بر 

توان و بلکه بايد تأمين مصدالح يمدۀ آندان را بده صدور  بدال وه، ضدروري         كرد، اما مي

 . توان فه  مصالح عمومي را به آن گره زد دانست و مي

توان تدأمين مصدالح بالفعد  يمدۀ آحداد را ضدابطۀ صددور احکداه          در ممموا، نمي

تدوان ضدابطۀ حکد      صدالح يمدۀ آندان را مدي    حکومني دانست، اما تلاش براي تدأمين م 

حکومني دانست؛  را كه معلوه نيست به صور  بالفع  بنوان مصالح يمگان را تدأمين  

كرد و اگر اين امر را شرط صدور احکاه حکومني بداني ، به ندر  بندوان حدقّ صددور    

 . حکمي را پريرفت

 « يتمصالح اکثر»به مثابا تأمين بالفعل « مصالح عمومي»تأمين . 3

مثابۀ مصالح اكثريت، مورد نرر باشد، اين تعبير حکايت از تل ّدي   اگر مصالح عمومي به

اگر فدرض  . اي خوايد داشت كه مصالح بخشي از جامعه را ناديده گرفنه است گرايانه ت لي 

توان  ك  نمي كني  بنوان مشروعيت تأمين مصالح اكثريت را در شرايطي پريرفت، اما دست 

 . عبير مصالح عمومي را براي آن مناسب دانستكارگيري ت به

اگر حاك  اسلامي بخوايد مصالح عمومي به ايدن معندا را از طريدق صددور احکداه      

ولايي تأمين كند، از آنما كه تنها اقداه به تأمين مصالح اكثريت كدرده و ديگدران را ريدا    

د است  به ديگران  د مانند وجود مانع نسبت   اي كرده است، نيازمند برخورداري از ضابطه

دنبال تأمين مصدالح يمگدان    اگر حاك  به. كه بنواند مشروعيت اين اقداه را تحصي  كند

باشد و مانعي نسبت به تأمين مصدالح ديگدران وجدود داشدنه باشدد، ايدن مسدأله بددان         

معناست كه معناي دوه مدل نرر قرار گرفنه و تأمين مصالح اكثريت، موضدوعيت نداشدنه   

 .حاضر، مورد پريرش باشد است تا تل ّي

 « قدر مشترک مصالح همگان»به مثابا تأمين بالفعلِ « مصالح عمومي»تأمين . 4

اگر مصالح عمومي جامعه را لزوماً يکسان بدا مصدالح شخصدي يمدۀ افدراد ندداني ،       

آنکه اين  دانست، بي« قدر مشنرک مصالح آنان»ممکن است مصالح عمومي را تنها بنوان 
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 .مصالح يمۀ آحاد آنان باشدمصالح، لزوماً 

پريرش اين معيار، م نضي آن است كه لحاظ و تأمين مصالح يمگان، امري ضروري 

احنمدال مزبدور بدر ايدن مؤلفده      . تواند مصاديق مخنلفي داشنه باشد باشد، اما اين امر مي

اسدت،  « قددر مشدنرک مصدالح آندان    »تأكيد دارد كه تنها بخشي از مصدالح يمگدان كده    

يمدۀ  »رد لحاظ قرار گرفنه و براي تأمين آنها تلاش شود، نه آنکه لازه باشدد  تواند مو مي

به تعبير ديگر، تدأمين بخشدي   . لحاظ شده و براي تأمين آنها تلاش شود« مصالح يمگان

از مصالح آحاد جامعه كه مشنرک ميان آنها نيست، از دايرۀ وظايف حاك  اسلامي خارج 

رسد كه  نين امري قاب   نرر مي احنمالي را پريرفت؟ بهتوان  نين  اما آيا واقعاً مي. شود

در ايدن صدور ،   . پريرش نباشد، مگر آنکه تأمين ايدن بخدش، بدا مدانع، مواجده باشدد      

 .اي  ناخودآگاه به معيار و احنمال دوله بازگشنه

 بندي  جمع

بندي  هار احنمال مزبور بايد گفت در ير حال، صددور احکداه حکدومني،     در جمع

در فرضي كه مصالح عمومي به مثابۀ مصدالح  . أمين مصالح عمومي جامعه باشدناظر بر ت

تح تح افراد جامعه باشد، احکاه حکومني، ناظر به مصالح تح تح افدراد نيدز خوايدد    

بود، اما اگر به ير دلي  د از جمله وجود مانع براي تأمين بالفع ِ مصالح يمگان د تدأمين    

بالفع ِ مصالح تح تح آنان نباشد، احکداه حکدومني   مصالح عمومي جامعه، لزوماً تأمين 

 .نيز ناظر بر يمين بخش خوايد بود

عنوان ضدابطۀ صددور احکداه حکدومني قدرار       رو، اگر تأمين مصالح عمومي به ازاين

تواندد در راسدناي تدأمين مصدالح      گيرد، اين امر بدان معناست كه احکاه حکدومني نمدي  

بدودنِ   که مبنلا به مشدک  تدرجيح بلامدرجلح   بخش محدودي از جامعه صادر شود؛  ه آن

خوايد شد، مگر آنکه تأمين مصالح آنان به نوعي مسن ي  يدا غيدر   « تأمين مصالح اقليلت»

مسن ي ، تأمين مصالح عمومي تل ي شود يا آنکه بنوان توجيه خاصلي بدراي صددور ايدن    

ين احکداه حکدومني،   طور نمونه، امنثال ا به. احکاه غير مبنني بر مصالح عمومي ارائه داد

منضملن تصرّف در اموال عمومي نباشد، بلکه منابعي كه براي امنثال احکاه مزبور، مدورد  
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باشد كه از اموال عمومي محسوب نشده و بده  « في »يا « انفال»نياز است از منابعي مانند 

تعلّق دارند و امکان اسنفاده از آنها به مصلحت اشخاص  9خداوند منعال و رسول الله

 . اص نيز وجود داردخ

 « منافع عمومي»با « مصالح عمومي»نسبت 

پيش از اقداه به بررسدي  . نسبت مصالح عمومي با منافع عمومي، نسبت خاصي است

احنمالهاي مربوط به نسبت اين دو، لازه است به احنمدالا  مخنلفدي توجده كندي  كده      

 :وجود دارد« منافع عمومي»نسبت به تأمين 

 ؛ «نافع يمۀ آحاد جامعهم»تأمين بالفع  . 1

 ؛«منافع يمۀ آحاد جامعه»تأمين بال وۀ . 2

 ؛«منافع اكثريت»تأمين بالفع  . 3

 .«منافع مشنرک يمگان»تأمين بالفع  . 1

يمۀ احنمالا  مزبور به خودي خود داراي ايميت يسدنند؛ زيدرا يدر يدح از آندان      

 .ديگري را بگيرد آنکه يکي جاي ممکن است در موارد خاصلي مورد نرر باشند، بي

 :دو احنمال وجود دارد« منافع عمومي»با « مصالح عمومي»دربارۀ نسبت 

 ؛«مصالح عمومي»با « منافع عمومي»يمسانيِ . 1

 .«مصالح عمومي»با « منافع عمومي»اشنراک مصداقي . 2

 .كني  در ادامه، اين دو احنمال را بررسي مي

مندافع  »احنمال نخست اين است كه : «مصالح عمومي»با « منافع عمومي»يمسانيِ . 1

در اين صور ، يمۀ مباحث مزبور در بحدث  . باشد« مصالح عمومي»كنندۀ   بيان« عمومي

، صدادق خوايدد   «منافع عمومي»دربارۀ « مصالح خصوصي»با « مصالح عمومي»از نسبت 

باشدد و  « مندافع عمدومي  »، اع ل از مفهدوه  «مصالح عمومي»طور كه اگر مفهوه  بود؛ يمان

قرار گيرند، در اين صور ، حک  « منافع عمومي»در زمرۀ « منافع عمومي»يمۀ مصاديق 

خوايدد بدود و صددور احکداه حکدومني      « مصالح عمومي»، يمان حک  «منافع عمومي»

 .كنندۀ منافع عمومي باشد تواند از طريق لحاظ مصالح عمومي، تأمين مي
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احنمال ديگدر آن اسدت كده    : «مصالح عمومي»با « منافع عمومي»اشنراک مصداقي . 2

قرار گيرندد، در ايدن   « منافع عمومي»در زمرۀ « منافع عمومي»اگر تنها بخشي از مصاديق 

را خوايند داشت و صدور احکداه  « مصاديق عمومي»صور ، تنها يمان مصاديق، حک  

كننددۀ ايدن بخدش از مندافع      تواند با لحاظ و تأمين مصالح عمدومي، تدأمين   حکومني مي

شد، اما اگر بنوان بخشي از منافع عمومي را تصوير كرد كه در تضاد با مصدالح  عمومي با

ك  مغاير و غير قاب  تطبيق با آنها باشند، لحداظ آنهدا در احکداه      عمومي باشند يا دست

گدر عدده رعايدت مصدالح      خوايد كه بنواندد توجيده   حکومني، دلي  و ضابطۀ خاصي مي

 .عمومي باشد

يداي خداص    كنندۀ منافع افراد و گدروه  تواند تأمين نمي در ممموا، احکاه حکومني 

بده تعبيدر   . باشد، مگر آنکه اين امر بنواند در راسناي تأمين مصالح عمومي تعريف شدود 

تواند در مغاير  با مصالح عمومي تمويز شود و تدأمين مندافع    ديگر، منافع عمومي نمي

داشدنن خدود بايدد     يتعمومي از طريق صدور احکاه حکومني در نهايت بدراي مشدروع  

صور  مسن ي  يا غير مسن ي  به تأمين مصلحت عمومي جامعده بدازگردد؛  ده     بنواند به

تواند به صور  يدف غايي مورد نرر باشد، مگر آنکده   آنکه، صرف منفعت عمومي نمي

 .معناي خاصي از منفعت عمومي را در نرر بگيري 

تواندد    ّي كني ، مصالح عمدومي مدي  اگر مفهوه منافع عمومي را بيانگر منافع مادلي تل

فراتر از منافع مادلي دانسنه شود، اما اگر منافع را اع ل از منافع مادلي و غير مادلي بدداني ،  

 .  ه بسا مفهوه منافع عمومي، يمسان با مصالح عمومي تل ّي شود

 «تناسب حکم و موضوع»برخورداري از . 4

هت تطبيق احکداه شدرعي صدادر    صور  مسن ي  در ج بخشي از احکاه حکومني به

اين امر، م نضي رعايت تناسدب ميدان حکد  و موضدوا، توسدد صدادركنندۀ       . شوند مي

 .در توضيح اين مسأله بايد به رابطۀ حک  و موضوا توجه كني . احکاه حکومني است

نمايدد و   لباس احکاه شرعي، تنها در قامدت موضدوعا  منناسدب بدا آنهدا زيبدا مدي       

اما اين سخن كلّي، نياز به توضديح  . امت موضوعا  ديگري پوشانيدتوان آن را بر ق نمي



81 

 

 

ض
ور
صد
ط 
واب

«
ي
يف
كل
ي ت
مت
كو
 ح
ام
حك
ا

»  /
 
ذبی
 

ن
میا
عی
لله ن
ا

 
 

اي قابد  تصدوير يسدنند كده      دارد؛  را كه احکاه شرعي در قالب قضاياي كلّيۀ ح ي يده 

معنداي   توانند تغيير يابند، بي آنکه اين امر به مصاديق ير يح از موضوعا  اين قضايا مي

معناي تغيير در ناحيۀ موضوا يدا حکد     ر، بهتغيير احکاه مركو. تغيير احکاه مركور باشد

شود، اما فرض ثبا  موضوا و محمول در ير يح از اين قضدايا پدس    مركور تصوير مي

توان ناديده گرفت؛ در حالي كده مصداديق ايدن موضدوعا       از جع  و ابلاغ آنها را نمي

ي وارد توانند تغييرا  مخنلفي را پريرا شده و در دايرۀ صددق قضديۀ ح ي يدۀ ديگدر     مي

. شناسي صحيح از ايميت خاصي برخوردارندد  شناسي و موضوا بنابراين، مصداق. شوند

در غير اين صور ، محمول قضاياي مركور بر اموري منطبق خوايند شد كه منناسب با 

 .آنها نيسنند

اندد كده گداه موضدوعا  آنهدا از تشدابه و قرابدت         احکاه شرعي مخنلفي جع  شده

ابراين، دقت زيادي در شناخت مصاديق ايدن موضدوعا  مدورد    بن. فراواني برخوردارند

در غير اين صور ، محمول قضاياي ح ي يۀ ديگري بر يح موضدوا، نسدبت   . نياز است

ايدن اشدنباه   . ديد داده شده و در تطبيق احکاه شرعي بر مصاديق خارجي، اشنباه ر  مي

در . ثير منفدي گدرارد  تواند در عرصۀ صدور احکاه حکومني نيز تأ در تطبيق مصداق، مي

اين صور ، تناسب حک  و موضوا، رعايدت نشدده و برخدي از احکداه حکدومني بده       

 .ديد جاي قضيۀ ح ي يۀ ديگر، مدل نرر قرار مي ح ي يه را به  اشنباه، تطبيق يح قضيۀ

 «عدم تعارض آنها»و « تناسب میان احکام حکومتی»برخورداري از . 5

حکدومني، رعايدت تناسدب لازه در محندواي     يکي از ضوابد مه  در صدور احکداه  

احکاه صادره است؛ در حدالي كده برخدي از امدور، م نضدي صددور احکداه منعدارض         

 :شوند مي

توان اننرار داشت كه يمۀ افعال و  صادركنندۀ احکاه حکومني، انسان است و نمي. 1

ي برخدي از  ساز ناسازگاري محنوا اين امر زمينه. سخنان، لزوماً منناسب با يکديگر باشند

 .احکاه حکومني با برخي ديگر خوايد بود

جامعۀ پرتغييدر نيدز، م نضدي صددور     . احکاه حکومني با تدبير جامعه ارتباط دارد. 2
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 . احکاه بسيار مننوعي است

 :توانند در تعارض با يکديگر قرار گيرند خاطر امور مخنلفي مي احکاه حکومني، به

 مه ؛ در تشخيص اي  و« ياي مخنلف تشخيص». 1

 .تعارض اقنضائا  و لوازه احکاه مخنلف. 2

 «صدور احکام حکومتی»در « موارد ترجیحی و الزامی»تفکیک . 6

حق صدور احکاه حکومني مخالف احکاه اوليه، بدان معنا نيست كه ميان موارد آنها 

توان فع  حداك  را در   در اين زمينه، اين سؤال مطرح است كه آيا مي. نيز تفاوتي نيست

ور احکاه حکومني، مشمول احکاه خمسه دانست؛ يعني آيا صدور احکاه حکدومني  صد

عنوان يح فع  ارادي در يمۀ موارد، ضدرور  دارد و مشدمول حکد  وجدوب قدرار       به

گيرد يا آنکه حک  صدور احکاه مركور، وابسنه به موارد منفاو  اسدت و در برخدي    مي

 يابد؟ يم... موارد، صدور حک ، عنوان وجوب، اسنحباب و 

تدوان از يکدديگر تمييدز     براي دسنيابي به پاسخ اين پرسش، دو تصوير يا تل ّي را مي

 :داد

بدودن   در يح فرض يا تل ّي، برخورداري از حق صدور حک  د مثلاً از باب مطل ه . 1

تواندد انمداه    ولايت ف يه د بدان معناست كه حاك  ير امري را كه به مصلحت ديدد مدي   

 .ا دارد كه موافق يا حني خلاف احکاه اوليه، حکمي را صادر كندديد و اين اخنيار ر

بنا بر تصوير ديگر، صرف برخورداري از حق صدور حک ، بدان معنا نيسدت كده   . 2

طور نمونه در صدور احکداه مغداير بدا احکداه      توان صادر كرد، بلکه به ير حکمي را مي

تواندد   آور نمي صلحت غير الزاهآور وجود داشنه باشد و م بايست مصلحت الزاه اوليه، مي

 . بر مصالح ملحوظ در احکاه اوليه، غلبه پيدا كند

 (مخالف با احکام اولیه)= ضوابط صدور احکام اضطراري ( ب

بايست در  ار وب ضوابدِ عموميِ مزبور صدادر   افزون بر آنکه احکاه حکومني مي

کده آن دسدنه از احکداه    تري نيز برخوردارند؛  نان شوند، برخي از آنها از ضوابد خاص

احکداه  »شوند و از ايدن جهدت آندان را     حکومني كه براي تطبيق احکاه ثانويه صادر مي
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خواني ، نيازمند ضوابد خاصي يسنند كه در ادامه بده برخدي از    مي« حکومني اضطراري

 :پردازي  آنها مي

 ؛«پرير مصلحت ت دله»يا « ضرور »وجود . 1

 ؛«آور حت الزاهضرور  و مصل»اكنفا به م دار . 2

 .«تزاح »در « مه »بر « اي »ت دي  . 3

 «پذير مصلحت تقدّم»يا « ضرورت»وجود . 9

با تکيه بدر  . اند اند كه م نضي انشاي آنها شده احکاه اوليه از مصلحني برخوردار بوده

توان كيفيت تأثيرگراري ضرورتها يا مصدالح، در صددور احکداه حکدومني      اين نکنه مي

 :در اين مسير، بررسي موارد زير ضروري است. د بررسي قرار داداضطراري را مور

 ؛«احکاه تکليفي»در « مصلحت و ضرور »دخالت . 1

 ؛«الزامي مصالح الزامي و غير»نسبت به « ولايت مطل ه»اقنضاي . 2

 .«مصالح اضطراري»و « ضرورتها»انواا . 3

 «احكام تكليفي»در « مصلحت و ضرورت»دخالت . 1-1

. اندد  گونۀ خاصي با مصالح و مفاسد پيوندد خدورده   حکاه تکليفي اوليه بهير يح از ا

در ايدن زمينده، دو   . اي نياز دارند بنابراين، صدور احکامي مخالف با آنها تحلي  جداگانه

 :نکنه بايد مورد توجه قرار گيرد

 ؛«احکاه شرعي»با « احکاه ولايي اضطراري»يح د تحلي  نسبت محنواييِ 

 .«احکاه شرعي»با « نرريۀ تمويزِ تغاير يا ت اب  احکاه ولايي اضطراري»دو د نياز به 

سدازي مناسدب بدراي     پردازي  و با بررسي آنهدا زمينده   در ادامه به اين دو موضوا مي

فراي  خوايد شدد تدا بندوان كيفيدت صددور احکداه       « ولايت ف يه»بحث مه  اقنضائا  

 .اضطراري را در  ار وب شفافي به تصوير كشيد

 «احكام شرعي»با « احكام ولايي اضطراري»يل نسبت محتواييِ تحل

. صور  منمايزي بايد تحلي  شدود  نسبت ير يح از احکاه ولايي با احکاه شرعي به

 :روشن خوايد شد« احکاه شرعي»با « احکاه ولايي اضطراري»رو، تحلي  نسبت  ازاين
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و   يدا تحريمدي داشدنه   اي در حدل الدزاه ايمدابي    احکاه الزامي، مصلحت يا مفسده. 1

در اين  ار وب، تنها ينگدامي عدروض   . مانعي نيز براي انشاي آنها وجود نداشنه است

شود كه بنواند بر آن مصلحت يدا   تواند ممولز رياكردن حک  الزامي  يح عنوان ثانوي مي

 .مفسده غلبه كند

 اي در حددل اقنضداي احکداه    احکاه اقنضداييِ غيدر الزامدي، مصدلحت يدا مفسدده      . 2

تشدريع  . اسنحبابي يا اسنکرايي داشنه و مانعي نيز براي انشاي آنها وجود نداشدنه اسدت  

رو،  ده بسدا    ازايدن . اين احکاه نيز مبنني بر وجود مصالح و مفاسد منناسب با آنهاسدت 

سنمي شدارا، سدطح    سنمي و مفسده  بنوان گفت براي صدور حکمي نيز كه با مصلحت

ي تدرجيح لازه اسدت؛ يدر  ندد انمداه يدا تدرک احکداه         تري از ت اب  را دارد، نوع نازل

 .اقنضاييِ غير الزامي از اخنيارا  مکلفّان است

اين نکنه، مبنني بر نوعي از تمايزبخشي ميان رفنار اخنياري يکايح مکلّفدان بدا حدقّ    

 . صدور حک  ولايي از جانب صاحب ولايت است

است يا آنکده    ترک داشنه حک  اباحه نيز يا مصلحني در تساوي دو طرف انماه و. 3

 .از سنخ اباحۀ لااقنضايي بوده و اقنضايي براي انماه يا ترک وجود نداشنه است

 « احكام شرعي»با « نظريا تجويزِ تغاير يا تقابل احكام ولايي اضطراري»نياز به 

د بريده   ه الزامي و  ه غير الزامي د    نکا  فوق، بيانگر اين نکنه بود كه احکاه الهي

رو، تشريع و صددور يدر حکمدي كده در      ازاين. اند لحاظ مصالح و مفاسد جع  نشده از

اين امر، م نضدي تکيده بدر    . تغاير يا ت اب  با آنها باشد، بايد منکي بر حملت شرعي باشد

نرريۀ شفاف و مناسبي براي تأمين حميلت تغاير يا ت اب  احکاه ولايي اضطراري نسدبت  

اي را با تکيه بر  ند عنصر و مؤلفۀ اساسي  توان نرريه مي به اجمال. به احکاه الهي است

 :طرح كرد

 ؛«حکميتغاير و ت اب  »از  «فعلي  اب و تغاير ت»تمايز . 1

 ؛«مخالفت عملي با احکاه شرعي»در « وساطت عناوين ثانويه»ضرور  . 2

 ؛ «صدور حک  حاك »از طريق « عنوان ثانويِ واسطه»تکوين . 3

امدور  »در « ترجيح احکاه اضدطراري بدر احکداه اوليده    »براي « ييحقّ ولا»نياز به . 1
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 ؛«حکومني

صددور احکداه   »بدراي  « پرير بر عناوين اوليده  وساطت عناوين ثانويۀ ت دله»نياز به . 5

 .«ولاييِ اضطراري

 .در ادامه به توضيح ير يح از موارد مزبور خوايي  پرداخت

تأمين حميلت شرعي بدراي  : «حکمي اب  تغاير و ت»از  «فعلي  اب و تغاير ت»مايز ت. 1

تغاير يا ت اب ، نسبت به احکاه شدرعي در سدطح تددبير و ادارۀ جامعده، يمانندد تددبير       

زندگي شخصي در  ار وب احکاه شرعي، محدود به امنثال يا عده امنثال آنها نيسدت،  

ديگدر،  به تعبيدر  . بلکه تغاير يا ت اب  مزبور به سطح تشريع و صدور احکاه رسيده است

تغاير يا ت اب  مزبور، تنها رفناري و عملي نيست، بلکه تغاير يا ت ابد  مزبدور بده سدطح     

 .يابد تغاير يا ت اب  حکمي، ارت ا مي

احکداه  : «مخالفت عملي با احکداه شدرعي  »در « وساطت عناوين ثانويه»ضرور  . 2

ايدد از طريدق   كند كه يرگونه تغاير يا ت اب ، نسدبت بده احکداه شدرعي ب     الهي، اقنضا مي

انماه گيرد؛  ه آنکه احکاه شرعي، بدون مبنا و ضابطه، تشريع « وساطت عناوين ثانويه»

لحاظ برآيند اين مصدالح  . اند اند، بلکه با تکيه بر مصالح و مفاسد واقعي جع  شده نشده

 کيدده شدود،   « وجود م نضي و عده مدانع »تواند در قالب و تعبير كلّي  و مفاسد كه مي

بنابراين، ييچ توجيهي براي زير پا نهدادن  .   و تشريع احکاه الهي بوده استضابطۀ جع

باشدد نيست،  ضوابطي كه توسد شارا منعال د كه از عل  و حکمت مطلق برخوردار مي 

كنند، واسطۀ مخالفت  مگر آنکه عناويني كه حکايت از تغيير موردي مصالح و مفاسد مي

به تعبير ديگر، تنها اگر عناويني كه حکايدت از  . شوندبا احکاه الهي الزامي يا غير الزامي 

تغيير مورد م نضي و موانع در مصاديق خارجي كنند، يافنه شوند، تغاير و ت اب  حکمدي  

در غير اين صور ، در داه بدعت . ي  در سطح محدود، قاب  پريرش است با آنها و آن 

 .و تغيير احکاه الهي درخوايي  افناد

در برخدي شدرايد   : «صدور حکد  حداك   »از طريق « انويِ واسطهعنوان ث»تکوين . 3

اندد كده نسدبت بده عنداوين اوليده        مکلفّان از اين اخنيار د از اين وظيفه د برخوردار شده  

اقدامي نکرده و احکاه اوليۀ موضدوعاتي را كده در  دار وب عنداوين ثانويده، عينيدت       
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امدا ايدن   . اندد، ريدا كنندد    شده اند و با تغيير عنوان، مشمول احکاه ديگري خارجي يافنه

توانندد در   بخشي از ايدن عنداوين مدي   . عناوين ثانويه، منحصر به تعداد محدودي نيسنند

توانند از طريق تشخيص حداك  و   ياي فردي ظاير شوند و بخشي نيز مي قالب تشخيص

در ننيمه، اگر حاك  د با رعايت ضدوابد د حکمدي     . صدور احکاه ولايي او مح ّق شوند

اري صادر كند، اين امر ثانوي براي مخاطب، حک  ايماد كرده و ممدولز مخالفدت   اضطر

مند و  صدور احکاه ولايي ضابطه  به تعبير ديگر،. شرعي خوايد بود  عملي با احکاه اوليۀ

سازندۀ اين عناوين ثانويه خوايد بود و براي مکلّدف    منزلۀ منکي بر حقّ ولايي حاك ، به

 .دنبال خوايد داشت اه اوليه را بهنيز حملت مخالفت با احک

امدور  »در « ترجيح احکاه اضدطراري بدر احکداه اوليده    »براي « حقّ ولايي»نياز به . 1

توان به صدور احکاه ولايديِ   ترديد، بدون برخورداري از حقّ ولايت، نمي بي: «حکومني

بده  . تبه تعبير ديگر، اين امر به مثابدۀ شدرط لازه اسد   . مخالف احکاه شرا، دست يازيد

تعبير ديگر، گو آنکه شرايد پرتغيير، م نضي تکوين عنداوين ثانويدۀ فراواندي اسدت كده      

گيدري   توانند م دله بر برخي از احکاه اوليه شوند، امدا ايدن امدر، تنهدا در حددل شدک        مي

م نضي، تأثيرگرار خوايد بود و در امور حکومني، تغيير شرايد، بدان معنا نيست كه بده  

ديدي پيدا شود، بلکه اين احکاه جديد، در حدوزۀ امدور عمدومي،    خودي خود احکاه ج

امدا حميلدت   . تنها در قالب انشاي حک  ولايي توسد حاك ، امکان تح ّق خوايد يافدت 

سخن و فرامين حاك  نيز منوقف بر برخورداري او از حقّ ولايي براي تصدرّف در امدور   

 .عمومي و صدور حک  ولايي است

صددور احکداه   »بدراي  « پرير بر عناوين اوليده  ين ثانويۀ ت دلهوساطت عناو»نياز به . 5

برخورداري از حقّ ولايت، براي صدور احکاه مخالف با احکاه اوليه : «ولاييِ اضطراري

از   كند، بلکه اين امر، نيازمند تددارک حميلندي بدراي خدود اسدت؛  درا كده        كفايت نمي

از سدوي ديگدر،   . ورد نياز اسدت سو، برخورداري از حقّ ولايي، بخشي از م دلما  م يح

نياز به عناوين ثانويه، محدود به تغاير يا ت اب  عملي و رفناري در م داه امنثدال نيسدت،    

پدريري اسدت    آور و ت دله بلکه صدور احکاه ولاييِ اضطراري نيز نيازمند عناوين ترجيح

 . گر ترجيح مخالفت با احکاه اوليه باشند كه بيانگر و توجيه
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احکاه الهي، حکيمانه و با لحداظ مصدالح و مفاسدد بده مثابدۀ لحداظ         ر،به تعبير ديگ

ترجيح حک  بر احکداه مزبدور، نيازمندد يدافنن       رو، ازاين. اند م نضي و مانع، تشريع شده

تدري نسدبت بده مدواردي اسدت كده خدداي منعدال در افدق كلدّي            م نضي يا مانع قدوي 

 . موضوعا  ديده است

رو، اگدر   ازاين. او موظف به رعايت احکاه الهي يسنند وليل امر مسلمين يا كارگزاران

تدري نسدبت بده     در مواردي بر اساس حقّ و وظيفۀ تدبيري خود، م نضي يا مدانع قدوي  

تواندد   م نضي يا مانع مورد نرر شارا نيابند، مخالفت با احکداه الهدي  ده تدوجيهي مدي     

ت بدا احکداه الهدي    آوري وسداطت كنندد، مخالفد    داشنه باشد؟ اگر عناوين ثانويۀ ترجيح

حميلت صدور احکداه    پرير و برخوردار از حميلت است، اما در غير اين صور ، توجيه

 .اضطراري، توجيهي نخوايد داشت

در اين ميان، ممکن است اين پاسخ و رايکار مطرح شدود كده برخدورداري از حدقّ     

ايدن عنداوين    تواند ما را از وسداطت  ويژه در قالب نرريۀ ولايت مطل ه د مي  ولايت د به 

 .  تحلي  اين رويکرد را در بحث بعد پي خوايي  گرفت. كفايت كند

 «مصالح اضطراري»و « ضرورتها»انواع . 2-1

تواند موجدب صددور    اين بحث نيز در اينما ايميت دارد كه  ه نوا ضرورتهايي مي

 اي شود كه مخالف احکاه اوليه يسدنند؟ در ايدن زمينده، مدوارد زيدر را      احکاه حکومني

 :توان به بحث گراشت مي

 ؛«ياي اسلامي حفظ آموزه»ضرور  ( الف

 ؛«حفظ مصلحت برخي از مسلمانان»ضرور  ( ب

 .«حفظ مصلحت جامعۀ اسلامي»ضرور  ( ج

 : تواند در موارد زير منملّي شود مي« ضرور  حفظ مصلحت جامعۀ اسلامي»

 ؛ «حفظ جان، جايگاه و شؤون حاك  اسلامي»ضرور  . 1

 ؛«حفظ كيان و سرزمين دولت اسلامي»ضرور  . 2

 ؛«حفظ اسن لال دولت و جامعۀ اسلامي»ضرور  . 3

 .«حفظ حاكميت دولت اسلامي»ضرور  .  
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توانند م نضياتي داشنه باشند كده در  دار وب ف هدي،     ير يح از اين ضرورتها، مي

ر اگر ضرورتهاي مركور را در زمينۀ افعال يدح نفدر در نرد   . قاب  طرح و بررسي يسنند

بگيري ، تمويز احکاه مخالف اوليه، تنها براي فردي خوايد بود كده ضدرور  بدراي او    

يح  توان داشت؟ و كداه پيش آمده است، اما  ه تمويزاتي در قلمرو احکاه حکومني مي

از آنها حميت شرعي دارند؟ و البنه اين نکنه نيز ايميت كليدي دارد كه دايرۀ تمويز ير 

 ه اندازه است؟يح از اين ضرورتها تا  

در برخي ت ريريدا، نرريدۀ وسداطت عنداوين ثانويده در صددور احکداه حکدومني،         

بندابراين،  . تواند ضرورتهاي مركور را نيز شدام  شدود   اين مسأله مي. برجسنه شده است

 . كيفيت وساطت عناوين مزبور در صدور احکاه حکومني مؤثر خوايند بود

وجود عناوين ثانويده را شدرط گدرر از احکداه      الله ابوطالب تملي ،يلطور نمونه، آ به

كند و در اين ميان، ولايت مطل ه ف يه  شرعي الزامي به احکاه منعارض با آنها معرفي مي

 : كند را در  ار وب رعايت اين نکنه تفسير مي

تواند تکليف كند، عنداوين ثدانوي اسدت؛ يعندي اگدر موضدوا،        ف د آنچه مي

شددن بده مندزل     كند؛ مثلاً داخد   ري پيدا ميعنوان ثانوي پيدا كرد، حک  ديگ

عنوان اولي  زدن به نامحره به ديگري بدون اذن صاحب خانه و يمچنين دست

حراه است، ولي  نانچه يمين شخص در معرض تلف قدرار بگيدرد، انسدان    

تواند وارد خانه ديگري بشود و به بدن نامحره دست بزند كه اين عندوان،   مي

ن ثانوي در كار آمد، مطابق مدوازين شدرعي حکد     ير جا عناوي. ثانوي است

 . شود مي

اي  و مه  در صورتي است كه دو حک  در يح مصداق تعارض پيدا كنندد؛  

مثلاً يکي حک  تحري  باشد و ديگري تمويز، در اين صدور ، ايد  و مهد     

اما اگر حک  شرعي ف د يح  يز، مثلاً حرمدت اسدت، اگدر    . شود رعايت مي

، 1371تملي ، ) ، جع ِ تمويز كني ، بدعت و حراه است در م اب  اين تحري

 (.92ص
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 «آور ضرورت و مصلحت الزام»اكتفا به مقدار . 2

در صورتي كه احکاه حکومني در مخالفت با احکاه اوليه صادر شدوند، ايدن مسدأله    

توان با احکاه اوليه مخالفت كرد؟ و آيا از جهت زماني يدا   مطرح است كه تا  ه حدل مي

 ها ، بايد مخالفت مركور را محدود دانست؟ديگر ج

كند احکاه اوليه ناديده گرفنه شوند، اين امر، تنها  در مواردي كه ضرور  ايماب مي

؛ ضدرورتها بده   «الضرورا  تن دلر ب دريا»قاعدۀ مشهور . شود در حدل ضرور  تمويز مي

قاعدۀ مزبدور،   بحث از. شوند، ناظر به يمين مسأله است اندازۀ خود سنميده و لحاظ مي

تدوان   داري است كه ورود به آن، خارج از حيطۀ پژويش حاضر است، اما مي بحث دامنه

در ممموا، لحاظ م وله بدان معناست كه تمسح به ضرور  از . ابعاد آن را تصوير كرد

 :آفرين است جها  مخنلف، محدوديت

مهمدي اسدت   اين محدوديت از موارد : «تمسح به ضرور »در « محدوديت زماني». 1

توان به صدور احکاه حکومني پرداخت؛  نانکه بسياري از ف ها بر لدزوه   كه بدون آن نمي

 (.112، ص1، ش1377يزدي،  مصباح)اند  بودن احکاه حکومني تأكيد كرده موقت

بسا تمسلدح بده يدح ضدرور        ه: «تمسح به ضرور »در « محدوديت مکاني». 2

توان حک  مورد خاص  در اين صور ، نمي .خاص، مربوط به يمۀ شرايد مکاني نباشد

 .را به يمۀ مکانها تعمي  داد

ضرور  مخالفت با احکاه اوليه : «لحاظ و جهت تمسح به ضرور »محدوديت . 3

در  ار وب احکاه ثانويه، م نضي آن نيست كه در يمۀ جها ، ضرور  وجود داشدنه  

ر  مخالفدت بدا احکداه    باشد، بلکه نيازياي خارجي است كه بيانگر نوا و ميزان ضدرو 

يدا ضدرور  نددارد، تنهدا      رو، اگر مخالفت با احکاه اوليه در يمۀ جنبه ازاين. اوليه است

 .بايد به يمان جهت و نوا ضرور ، بسنده كرد

در ير حال، توجه به ميزان ضرور  يا مصلحني كه م نضدي صددور احکداه ولايدي     

لله سيدحسدن طدايري   ايمل آ. شدود، امدري ضدروري اسدت     مخالف با احکداه اوليده مدي   

 :كند آبادي، بدين صور  بر اين نکنه تأكيد مي خره

قطع نرر از حک  حکومني و ولايي، امري واجب، حدراه،  [ با]گايي موضوا 
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مسنحب يا مکروه است كه در اين صور ، مصلحت بايد در حدلي باشد كده  

ه پوشي نمود؛ مانند اينکد  طور موقت  ش  به واسطۀ آن بشود از حک  اولي به

طدور موقدت از رفدنن بده حدج       اگر مصالح اسلاه و مسلمين اقنضا كند كه به

جلوگيري نمايند يا جلوي بعضي از اعمال مسدنحب را بگيرندد يدا برخدي از     

محرما  را تمويز نمايند؛ مانند تصدرف در امدلاک يدا تخريدب بنايدا بدراي       

مدت  قي كشي بدون رضايت صاحبان آنها كه در اين موارد با پرداخدت  خيابان

در اين فرضها، تصرّف در مال به حکد  اولدي   . كنند آن مال در آن تصرّف مي

آور اجنمداعي تمدويز شدده اسدت      حراه است، اما بده واسدطۀ مصدالح الدزاه    

 (.295، ص1319آبادي،  طايري خره)

 «تزاحم»در « مهم»بر « اهم»تقديم . 3

اظ شدده  رعايت اي  و مه  از جمله قوانين و ضوابد كلدي اسدت كده در شدرا لحد     

 :به تعبير شهيد مرتضي مطهري. است، نه آنکه ف ها آن را اخنراا كرده باشند

گويدد در موقدع    مدي . كند حساب اي ل و مه  را مي. اسلاه، دين حساب است

لزوه، آن  يزي را كه ايميَت كمنري دارد، فداي  يزي كه ايميدت بيشدنري   

عطداف بخشديده   اين خودش يکي از اموري است كه بده اسدلاه ان  . دارد بکن

شده و به دست مدا   اي ، خودش اين جور ساخنه اين انعطاف را ما نداده. است

خواسني  بده زور يدح ندرمش بده آن بدديي  حدق        اگر ما مي. داده شده است

نداشني ، ولي اين يح نوا نرمشي است كه خود اسلاه به خودش داده است، 

، 21، ج1311مطهدري،  )حسابي است كه خدودش بده دسدت مدا داده اسدت      

 (.172ص

ي، لد توان سخن از اين نکنه آورد كه ايدن قاعدده و ضدابطۀ ك    در شرح اين كلاه، مي

در ير حال، اين حک  ع لي، مورد تأييدد شدرا بدوده و جعد      ولي . حکمي ع لي است

 .به تعبير ديگر، اين حک ، توسد ع   كشف شده است. ف ها نيست

رفدع  . كندد  ال احکاه ديگر، برخورد مدي گاه امنثال احکاه شرعي به مانع تزاح  با امنث

در . تزاح  ميان آنها تنها از طريدق ت ددي  امنثدال يکدي از آنهدا بدر ديگدري امکدان دارد        
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صور  تزاح  ميان احکاه تکليفي مخنلف، تنها امکان امنثال يکي از طرفين يدا اطدراف   

از احکداه   معنداي ريداكردن يکدي    بنابراين، ت دي  يکي بر ديگري، به. تزاح  امکان دارد

 :به تعبير اسناد شهيد مطهري. مزبور در م اه عم  است

شدود يد  حدراه و ايدن      گايي يح شي  در آنِ واحد، ي  واجدب مدي  اينکه 

. تناقض ي  نيست، تزاح  است؛ يعني از نرر واضدع قدانون تنداقض نيسدت    

خوايد عم  كند، تدزاح  اسدت؛ يعندي امکدان      از نرر آن كسي كه مي[ بلکه]

 . تکليف عم  بايد مشخص شود. شود رفنه ميعم  از او گ

اسلاه قوانين خودش را روي اصول و حيثيدا  و عنداوين قدرار داده، نده     ... 

شدوند و تدزاح     عناوين در يح جا با يکديگر جمع مي[ گايي]روي افراد و 

إذا اجتمعد  حرمتدان طرُحِد     »: كنند و خودش اين مطلب را گفنه كه پيدا مي

جمدع شدد، بايدد    ( دو احندراه )ني وقني كه دو حرمدت  يع 2؛«الصغري للكبري

شود كه گايي ممکدن   از اينما معلوه مي. تر ريا شود خاطر بزرگ تر به كو ح

 (.211-219يمان، ص... )است تکليف مرده در دو زمان فرق بکند 

در مسائ  فردي، تشدخيص  . موارد مخنلفي در تزاح  ميان احکاه شرعي وجود دارد

دۀ افراد است، اما در مسائ  اجنماعي د سياسي، عمدتاً اين مسأله بدر   مصاديق اي ل بر عه

دوش وليل امر و كارگزاران و به تعبير ديگر، عمددتاً شناسدايي و رفدع تدزاح  بدر دوش      

تواند  دولت اسلامي خوايد بود؛  را كه تنها تشخيص وليل امر است كه در اين زمينه مي

 (.23ق، ص1115مؤمن قمي، )نافر و حملت باشد 

 گیري  نتیجه

كاراندازي اخنيارا  ولايي اسدت؛  ده آنکده     تدبير جامعه و نراه اسلامي، نيازمند به

تدبير جامعه و نراه اسلامي، وظيفه و مسؤوليني ديني است كه بر دوش وليل امر و نرداه  

ايفداي ايدن مسدؤوليت ديندي، م نضدي      . كندد  تحت سرپرسني و رياست وي سنگيني مي

اراتي است كه شارا م دلس براي حسن تدبير جامعده و نرداه اسدلامي    كاراندازي اخني به

 .به او اعطا كرده است
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ضدرور  رعايدت ضدوابد    »، امدري منمدايز از   «برخورداري از ولايت»در اين ميان، 

بده تعبيدر   . است و يکي قاب  ت لي  يا تحوي  به ديگري نيسدت « صدور احکاه حکومني

در م داه اسدننباط از مندابع شدرعي را     « از ولايدت برخدورداري  »توان اسننباط  ديگر، نمي

ايدن ضدوابد را   . دانسدت « ضوابد صدور احکاه حکدومني »م نضي عده نياز به اسننباط 

 :بندي كرد توان در  ار وب زير دسنه مي

گيدري از اخنيدارا  مربدوط بده      بخشي از ايفاي مسؤوليت تدبير جامعه و بهره( الف

 :نسبت به يمۀ امور است« د عمومي و فراگيرضواب»صدور احکاه ولايي در  ار وب 

 ؛«تناسب با احکاه شرعي»برخورداري از . 1

 :اين ضابطه در قالب دو م وله، مورد تأمل  قرار گرفت

 ؛ «احکاه الزامي»با « ضرور  تناسبِ احکاه حکومني»يح د 

 .«احکاه اقنضاييِ غير الزامي»با « احکاه حکومني»دو د تناسب 

 ؛«تناسب با ايداف شريعت»برخورداري از . 2

 ؛«مصالح عمومي»رعايت . 3

 ؛«حک  و موضوا»تناسب . 1

 ؛«عده تعارض آنها»و « تناسب ميان احکاه حکومني». 5

 .«صدور احکاه حکومني»در « موارد ترجيحي و الزامي»تفکيح . 6

انمامدد، م نضدي    بخشي از موارد آن كه به مخالفت با برخي از احکاه اوليه مدي ( ب

 :اين ضوابد عبارتند از. تري است دادن به ضوابد خاصل و حاكميت رعايت

 ؛«پرير مصلحت ت دله»يا « ضرور »وجود . 1

 ؛«آور ضرور  و مصلحت الزاه»اكنفا به م دار . 2

 .«تزاح »در « مه »بر « اي »ت دي  . 3

 ها یادداشت

يافتن ملاك احكام، علیّت تام و  مرحوم اصفهاني با توجه به مقام ثبوت و در تحلی  كیفیت فعلیت. 0

 .كن  ت ناقص را با عنوان احكام اقتضايي معرفي ميعلیّت ناقص را از يك يگر تفكیك كرده و علیّ
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ايشان وجوب، حرمت، اسيتحباب و  : ان  بن ي مرحوم اصفهاني، دوگونه بر اين اساس، احكام در دسته

شود كه آنها در ايين صيورت، بيه لحيا       دان  كه ع م مانع، موجب مي كراهت را احكام اقتضايي مي

 شمال حا،  (ق0050م)ي كمپان ياصفهان شیخ محم حسین)تمامیت علّت، به حكم فعلي تب ي  شون  

 .دان  اباحه را حكم ناقتضالي مي ،در مقاب ، ايشان(. 50-55، صكتاب المكاسب

بودن در بحيث حاضير    روشن است كه اين منظر با اف  بحث حاضر، متفاوت است؛ چه آنكه اقتضايي

 . گردد بودن لحا  مي در برابر الزامي

 .9بر اكرمح يثي است از پیغم. 5

 منابع و مآخذ

عباس محمد : صححو تق يح ت ،کتاب المكاسبشيةحا،  شيخ محمدحسين، (يكمدان) ياصفهان .4

 . ق1119ي، ذوي ال رب : ي، ق آل سباا قطيف

، (هاي علمي مصاحبه)امام خميني و حكومت اسلامي :، مندرج در(مصاحبه)تملي ، ابوطالب  .1

 .ش1371زمسنان  ،(ره)مينيمؤسسه تنري  و نشر آثار اماه خ: تهران

سديدعبدالهاد   : ، تصدحيح و تح يدق  1، جالقواعد و الفوائحد  ي،عامل يمک بن محمد، شهيد اول .7

 .ق1100 اپ افست، كنابفروشي، از نسخۀ نمف : ، ق  حکي 

: ق  ، يزد  على: ، تح يق و تصحيح1ج ، المكاسب شیةحا، ( ق1331)  محمدت ى شيراز ، ميرزا .1

 . ق1112،  ضيالر الشريف منشورا 

امححام خمينححي و حكومححت اسححلامي  : ، مندددرج در(مصدداحبه)الله  صددافي گلدايگدداني، لطددف .5

 .ش1371زمسنان  ،(ره)مؤسسه تنري  و نشر آثار اماه خميني: تهران، (هاي علمي مصاحبه)

پژويشدگاه علدوه و فريند     : ، قد  ولايت و رهبري در اسحلام آبادي، سيدحسن،  طايري خره .6

 .ش1319اسلامي، پاييز 

 .ق1103 ،7البيت آل مؤسسه: جا بي ،الاصول معارج حسن، جعفربن ابوال اس  حلى، مح ق .3

، 1، شمتحين ، «يداي ف ده اسدلامي    ولايت ف يه و عينيدت »، (مصاحبه)مصباح يزدي، محمدت ي  .8

 .ش1377زمسنان 

 .ش1311صدرا، شهريور : ، تهران21، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .5

 .ش1379صدرا، آبان : ، تهران2، جستاد مطهريهاي ا يادداشت، ----------- .41



98 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

 اعمل النشدر الاسدلامي الندا    سسلمؤ: ، ق ةفي مسائل جديد ةکلمات سديدمؤمن ال مي، محمد،  .44
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